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پيشـكش مى كنم اين دفتر را به دوستِ سـخن شـناسم، 
پزشكِ گرانمايه، دكتر عطاء منتظرى، 

 با مهر و سپاس 
اسماعيل خويى
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به منوچهر محجوبى

آسمان داند و خورشيد

اى كه گويى به جهان گوهرِ انسانى نيست!
همچنين است كه مى گويى و مى دانى، نيست!

يار را بهِ كه نيارى به محك در يارى:
كاين در ار باز شود، جز به پشيمانى نيست.

نيم بسمل چو شود مرغ، خلاصش مرگ است:
بهِ كه آن يار نباشد كه تو را جانى نيست.

«گوهرى كز صدفِ كون و مكان بيرون است»
چيست، با اين همه، گر گوهرِ انسانى نيست؟

زين گران موج كه بر كشتى ى ما مى تازد
كيست، چون بحر، كه چينى ْ ش به پيشانى نيست؟

بر جبين است كه موجِ غم مان چين فكند:
خاطرِ ما دلِ درياست كه توفانى نيست.

خانه، چون موج، به جولانگهِ توفان داريم:
گو به سيلاب كه ما را غمِ ويرانى نيست.

صدفِ گود نشين راست كه در هم شكنند:
محنتى بر خَزَفِ ساحلى ارزانى نيست.
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تا كه دريا نشده ستى دلِ آسوده مخواه:
هستى ى موج به جز عينِ پريشانى نيست.

چشمِ كف در رخِ دريا چه تواند ديدن؟
كه همين كز رخِ او چشم بگردانى، نيست.

نقش  بر آب دواند شدنِ آنى ى موج:
طرفه صورتگرِ مرجان شدنِ آنى نيست.

موجِ سودازده با دُرّ ِ شكيب آور گفت:
ـ «سَبُك از خويش برآ، جاى گرانجانى نيست.»

دُرّ ِلب دوخته با موجِ هياهوگر گفت:
ـ «به عمل كار برآيد، به سخندانى نيست.»

جز كه آسان نتوان برد به آسانى راه،
مشكلى نيست كه راهىْ ش به آسانى نيست.

تا به ساحل نرسد موج نخواهد دانست
كه  ورا فرصتِ واگشت و پشيمانى نيست.

حلقه ى دريا بسته ست به زنجيره ى رود:
ذاتِ باقى به جز از سلسله اى فانى نيست.

آسمان داند و خورشيد كه دريا را نيز
دورِ طولانى ى عمر اينهمه طولانى نيست.

چون صدف، لب ندرانيم كه گوهر داريم:
بحر را هيچ نيازى به دُرافشانى نيست.

بيست و نهم مهر ٦٥ ـ لندن
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بهشتى در جهنّم
«نابهنگام بهارم كه به دى مى شكفم.»
خاقانى

چو جامِ باده، بلاى منىّ و همدم من.
غم منىّ و همانا كه داروى غمِ من.

جوان چو بودم، اين عالم ازتو خالى بود؛
كنون كه پير شدم، آمدى به عالمِ من.

مرا چه كار به كارِ حقيقت است و مجاز؟
كه از تو طرفه بهشتى بُوَد جهنمِّ من.

فتاده است چو ابرم بسى گره در كار:
گره گشاى من اين گريه ى دمادمِ من.
لبِ تو نازم، برچين به بوسه اشكِ مرا:

به لاله برگِ تو افشان خوش است شبنمِ من.
به خاكِ خويش دلى داشتم بهار آيين.

ز آبِ غربت پژمرد جانِ  خُرّمِ من.
به خاكِ غربتم آن چشمه سارِ سر در خويش

كه بيخِ  هيچ گياهى ننوشد از نمِ من.
مگر به بوى تو يابم رهى به گلشنِ عشق:

كه كُند كرد لجنزارِ قهر و كين  شمِ من.
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رميدم از همگان، بس كه از رهم بردند؛
مگر توام به ره آرى، غزالِ خوش رمِ من!

سخن ز داغِ هزاران هزار سروِ سهى است:
يكى دو تا نَبُوَد ـ اى يگانه! ـ ماتمِ من.

هزار زخمِ گدازانِ كين به دل دارم:
طبيبِ عشق فراهم كناد مرهمِ من.
به دى شكفته بهارم كه نابهنگامم:

همين تو پيشرس آلاله بر خور از دمِ من.
٢٤ اسفند ٦٤ و ٢٨ خرداد ٦٥ ـ لندن
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دلم چون شب

چنان كايد ز پى در سينه هر دم را دمى ديگر،
غمى نارفته از دل باز مى آيد غمى ديگر.

حكيمِ مرگ بگشايد مگر اين دورِ باطل را:
دمى ديگر غمى ديگر، غمى ديگر دمى ديگر.

بلى، روزى بنى آدم رها گردد ز بندِ غم:
ولى روزى كه در عالم نباشد آدمى ديگر.

نهالِ هستى ى آدم نمى آرد ثمر جز غم،
دعا كن بعد از اين عالم  نباشد عالمى ديگر.

دلم، چون شب، سيه پوش است و چشم اختر شمارِ اشك:
كه هر دم جمعِ ياران را فزايد ماتمى ديگر.

ز بد هرگز نمى زايد به جز بد، وينچنين بايد:
مسيحايى دگر نايد، چو نايد مريمى ديگر.

امامِ مرگدينان نيز خواهد ماند در تاريخ:
به نامِ آن كه از او خشك آمد زمزمى ديگر.

ششم بهمن ٦١ ـ تهران
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وصالت عينِ  حرمان شد ...

هنوز از گريه لبريزم، بمان با من دمى ديگر:
كه بر گلبرگِ دامانت فشانم شبنمى ديگر.

چه دامى در رهت چيدند، اى آهوى خوشرفتار!
كه رم كردى چنان كز ما هم اكنون مى رمى ديگر؟!
وصالت عينِ  حرمان شد؛ چرا كوشم به ديدارت؟

چه حاصل دارد افزودن بدان بيشم كمى ديگر؟
شبِ  آغوش چون بگذشت، صبحِ عشوه دلكش نيست:

من از دريا عطشناكم، چه يابم از نمى ديگر؟
نه در آغوشِ تو كامى، نه از ديدارت آرامى:

رَوَم تا زخمِ جانم را بيابم مرهمى ديگر.

من اينها گويم و دل جعدِ بازيگوش او گيرد
كه: من هرگز نيارم برگزيدن همدمى ديگر.

هنوز از گريه لبريزم، بمان ـ اى شب! ـ دمى ديگر:
كه بر گلبرگِ يادِ او فشانم شبنمى ديگر ...

تهران ـ اسفند ٥٤
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عشق

همچنان دارم دلى شيداى عشق،
جاودان سوداى او سوداى عشق.

ماهى ى چالاكِ صد جو جست وجو،
مقصدِ والاى او درياى عشق.
صد هزار آوا نهان در ناى او،
ناى او ناى هزارْآواى عشق.

تو به تويش، تو به تويش، تو به تو،
جاى عشق و جاى عشق و جاى عشق.
پيشِ چشمش نقش تنها نقشِ دوست،

راى او در سر همانا راى عشق.
دوش و امروز، امشب و فرداى او،

دوش و امروز، امشب و فرداى عشق.
بوده عمرى در پى ى همتاى خويش،

ذاتِ خود را يافته همتاى عشق.
واله ى والايى ى والاى خويش،

عاشقِ زيبايى ى زيباى عشق.
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كينه ورزد كينه ورزان را به جان،
تا همه دنيا شود دنياى عشق.
پاى دارد بر سرِ افلاك، ليك،

سر گذارد بنده وش در پاى عشق.
گر فرو ميرد دلِ شيداى من،

واى عشق و واى عشق و واى عشق.
بيست و نهم خرداد ٦٤ ـ لندن
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شب صفتى مكن چو غم ...

از همه سو نگاه در جُستنِ راه مى كنم:
نيست برونشدى ز غم، هر چه نگاه مى كنم.

نيست برونشدى ز غم، الاّ كاين روزنِ دم:
تا نى ام آنِ اين عدم، عمر تباه مى كنم.

نيست بُرونشدى ز غم، الاّ كاين روزنِ دم:
يعنى عيشَكى كه من گاه به گاه مى كنم.

بگذرد از حد چو تعب، چاره نماند ز لعب:
گاه به گاه عيشكى، خواه نخواه، مى كنم.

منفجرم، چو جانِ مى، هى، غمِ جانگداز، هى!
كوه اگر شوى، تو را پرّكِ كاه مى كنم.

شادى ى نا اميدِ من راه ببست بر محن:
طعنه بر اشك مى زنم، خنده بر آه مى كنم.
گر كه بنالم از غمان، گردد خصم شادمان:

قصّه ى غصه ها همان با دلِ چاه مى كنم.
رهروِ راهِ  عشقم و مانده به زمهريرِ كين:

از تب و تابِ مهرِ تو شال و كلاه مى كنم.
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بارد از آسمانِ كين بارشِ مرگ بر زمين:
از خمِ  طُرّه  وز بَرَت چتر و پناه مى كنم.
اين دلِ كار ْ ديده را مى سپرم به حُسنِ تو:

مهرِ بلندِ خويش را بنده ى ماه مى كنم.
مى شوم، آفتاب ْ وَش، در شبِ گيسوى تو گُم:

وانگهت از رخ و جبين بام و پگاه مى كنم.
گاهى شير مى شوم، وز تو كنم غزالكى؛
گاهى برّه مى شوم، وز تو گياه مى كنم.

مى بَرَمت، مى دَرَمت، مى چَرَمت، مى خورَمَت:
از تن و توشت، اينچنين، توشه ى راه مى كنم.

شب ْ صفتى مكن چو غم؛ ورنه، به مهرِ خود قسم،
مى روم و جهانِ تو بر تو سياه مى كنم!

چهارم خرداد ٦٦ ـ لندن
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تو

جانِ منى، جانِ منى، جانِ من.
آنِ منى، آنِ منى، آنِ من.

بى تو نيارم نفسى بركشيد:
جانِ منى، جانِ منى، جانِ من.

با دگرانت ننهم يك نفس:
آنِ منى، آنِ منى، آنِ من.

جان چو نباشد، چه بُوَد خان ومان:
جانِ منى، خانِ منى، مانِ من.

جز به توآرام نيابد دلم:
دردِ تو دارد بُنِ دندانِ من.

آن دگران مايه ى دردند و بس:
تا بنكوشند به درمانِ من.

اى تو مرا مادرِ شادىّ ى دل!
شير ده اين كودكِ گريانِ من.

تا برَِهَم زين همه كابوسِ خون،
خنده زن، اى صبحِ درخشان من!
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گفتِ منى، اى تو زبانِ دلم!
جفتِ منى، قمرى ى خوشخوانِ من.

كم سخن و خنده زنى، همچو برق.
خنده زن،اى مژده ى بارانِ من!

بى تو خزان است بهاران مرا:
اى تو بهارانِ بهارانِ من!

با تو خزان است گل افشان مرا،
بى تو خزان است گل افشانِ من.
بى تو چه گلخن چه گلستان مرا:

اى تو گلستانِ گلستانِ من!
من بره، گيسوى توام شبچره:

خوانِ منى، خوانِ منى، خوان من.
نارَكِ پستانت و طُرّه وْ تنت

گوى ام و چوگان ام و ميدانِ من.
تشنه چو باز آيم از هرسراب،

گويى: نَك چشمه ى پستانِ من.
خسته چو از بازى ى بودن شوم،

گويى: نَك بالشكِ رانِ من.
گيسو بر شانه فشانى كه: هان،

نيك برآسا به شبستانِ من.
تا بدمد در من صد كهكشان،

گويى: بنگر به دو چشمانِ من.
تا كه چراغان شودم آسمان،
گويى: اينك لبِ خندانِ من.

عشقِ تو هر دم به دلم بردمد،
بنگر: اينك رخِ تابانِ من.
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عشق ْ مرا هر دم قربان رود،
اى كه به قربانِ تو قربانِ من!
نه كمم از ارجِ تو نَفْزون ترم،

شانِ منى، شانِ منى، شانِ من.
تو همه جا همچو يقين با منى،

اى تو امانِ من و ايمانِ من!
هر نفس از تو دگرى بركشم:
كانِ منى، كانِ منى، كانِ من.

نيم دمم با من تنها منه!
ورنه زند اين من ْ  بر جانِ من.

برخورى از من، ز تو بر مى خورم:
من به تو مهمان و تو مهمانِ من.

از تو بگيرم، به تو واپس دهم:
من توام و تو منى، انسانِ من!

باز بنشَناسم خود را ز تو،
آى كه همرنگى و همسانِ من!
آسانْ كن سختى ى بودن مرا:

، آسانِ من. اى  تو به هر سختى ْ
فروردين ٧٥ ـ بيدركجا
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باد كه حاشا نكنى!

تا رُخِ خود در آينه خوب تماشا نكنى،
يك نظر از وفاق در كارِ دل ما نكنى.

شانه به خشم كم زن آن زلفِ هزار ْ جعد را:
شرّ دِلم بدين حيل از سرِ خود وا نكنى.

چون گره، از طُرّه ى تو كنده نمى شود دلم:
بيهده چندين به غضب گيسوى خود شانه كنى!

باد به بيد ْ بُن وزان، قمرى خوش به شاخِ آن:
گيسوى خود كنى پريشان، دلكِ ما نكنى.

طعنه زنى كه دلبران اند خريدارِ دلت:
اى گُهرِ يگانه را ـ هان! ـ تا كالا نكنى.

من شده ام سايه ى تو، پايور از پايه ى تو:
من نروم ز جا، تو گر ميل به هر جا نكنى.

اى دل را تو تاى جان! تات نباشد به جهان:
تا تو كسى را، به گمان، با خود همتا نكنى.

بد آفتِ دوستى نشد: هيچ بدى چو ظنّ ِ
اين همه بد به دوستى ـ دوست من! ـ تا نكنى.
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خيلِ دلِ است و زلفِ تو، ليك از آن ميان يكى
چون دلِ من با دلِ خود يكدله پيدا نكنى.

دانى من نه آنى ام كز درِ خود برانى ام
وانگه وا نخوانى ام زار و دريغا نكنى.

من هنرم، جوانى ام، عشق، زندگانى ام:
كمتر گو «برو» كه تا «بازآ، بازآ» نكنى.

جز كه بدارى ام غمين گاه، و نزيبد از تو اين،
هيچ نشد تو نازنين كارى زيبا نكنى.

پاكدلى ست شرطِ عشقى كه جهان زنده كند:
تا دلِ مريم نشوى، كار مسيحا نكنى.

امشب گويى: «آنِ تو اين دل و در امانِ تو.»
شاهدِ ماست جانِ تو: فردا حاشا نكنى!

بيست و هشتم اسفند ٦٥ ـ لندن
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صدف

قدر نكاهد به هيچ روى صدف را،
اين كه گزيند بر او جهول خزف را.

گوهرِ او كى نمايد از بُنِ  دندان،
تا نشكافند مَر دهانِ صدف را؟

زين كه گُل آيد تباهِ پوزه و سمْ شان،
باك نباشد خورندگانِ علف را.

آفتِ اسفنديار بينشِ او بود:
تير نشيند به چشم زبده هدف را.

بانگِ بلند آورى، شكنجه پذير آى:
زان كه به سيلى زنند گونه ى دف را.

گرانمايه اى تو، گودنشين باش: دُرّ ِ
آب همين مى نهد به سر خس  و  كف  را.

عاقبتش باد در كف است كسى كاو
لانه ى پروانه كرده است دو كف را.

گفتمت اين ها ـ منا! ـ كه آسان گيرى
نيك و بدِ اين زمانِ جهل و خَرَف را.

نهم ژوئن ٩٧ ـ بيدركجا
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مار زبانا!

مار زبانا! روم از پيشِ تو،
جان و دل آزرده ام از نيشِ تو،

خصمم گشتى، چو شدم دوستت؛
گُرگم گشتى، چو شدم ميشِ تو.

با من بيگانه بماندى، اگرچ
با تو خودى تر شدم از خويشِ تو.

خُردتر از مورى در كارها:
خَردَلَكى فرقِ كم و بيشِ تو.

با چو منى همرهى ى كوى عشق؟
كارِ چنين كى رود از پيشِ تو؟!

شاديم آيين بود و عشق كيش،
اى غم آيينت و كين كيشِ تو!
سخت به جان آمد از تو دلم،
سخت بشد جانم دلريشِ تو.

رست منِ شنگ و درويشِ من
از توى تُرش و نادرويشِ تو.

باد كه چون كژدم بر خود زند
جانِ كژ آيينِ كژانديشِ تو.

بيستم ارديبهشت ٦٤ ـ لندن



غزل هاى اسماعيل خويى ـ ٣۴

براى فرشته خانم شفيعى

غزلِ شمس

شمس منم، شمس منم، مولوى ام كيست؟ بگو!
همدل و همتامْ كسى هست؟ بگو! نيست؟ بگو!

اى دلِ صد پاره ى من! جانكِ آواره ى من!
تنهايم، چاره ى من چيست؟ بگو! ، چيست؟ بگو!

جان و دلم رفته ز من؛ مانده ز من همين بدن:
كى، كو، كِى، كجا، چه تن بى دل و جان زيست؟ بگو!

مى روم از جهانتان، گر تنى از مهانتان
ـ جز غم ـ در نهانتان بر من بگريست، بگو!

آنسوى اين مكان ـ زمان، پشتِ دريچه ى گمان،
باز هم آسمان همان پرسشِ آبى ست؟ بگو!

دوّم مارس ٩١ ـ لندن
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آزارِ ما مكن

اى يار! يارِ ما شو و آزارِ ما مكن،
آزار يار را نسزد، يارِ ما! مكن!

بخشايش از لطايفِ اسرارِ دلبرى ست:
ما گر كنيم بد، تو به كردار ما مكن.

بى ناز نيز چاره ندارد ز عشقِ تو:
بى چاره تراز اين دلِ ناچارِ ما مكن.

طبعِ بهار با شدت، اى جُمله رنگ و بوى!
كارِ خزان به گلشن و گلزارِ ما مكن.

در كار و بارِ عشوه هم، اندازه خوش بُوَد:
اى دوست! عشوه اين همه در كارِ ما مكن.

دشمن ْ وَشى ست  شيوه ى يارانِ ما، ولى
اين كار يار را نسزد، يارِ ما! مكن.
آيد فرود بر سرت، آوار اگر شود:

رفتارِ آب با بُنِ ديوار ما مكن.
سر ريزِ اشكِ ماست يكى سيلِ بى امان:

رفتار بُغض با دلِ سرشارِ ما مكن.



غزل هاى اسماعيل خويى ـ ٣۶

خوش آرَمَد به سايه ى ديوار عشقِ تو:
اى دوست! جان ْ پناهِ دل آوارِ ما مكن.

پژواكِ كينه سوى تو باز آورد، هلا!
جُز بانگِ عشق در دلِ كهسارِ ما مكن.

پاداشنِ فريب همان نيشِ دشمنى ست:
افسون، به شيوه، در نَفَسِ مارِ ما مكن.

ترسم كه دوزخِ تو شود باغِ پُر گُلت:
رفتارِ شعله با خَسَك و خارِ  ما مكن.

كارِ زمانه  مايه ى بيزارى ى دل است:
كارِ زمانه با دلِ بيزارِ ما مكن.

اين عشقِ شاد را غمِ جانكاهِ ما مخواه:
جانا! درختِ پُر بَر ما دارِ ما مكن.

زيبايى ى خود ار طلبى، در كمالِ آن،
آيينه اى به جز دلِ بيدارِ ما مكن.

نقشِ جمال ز آينه ى عشق شد پديد:
جُستارِ خود در آنسوى ديدارِ ما مكن.

سوّم ژانويه ٩٦ ـ بيدركجا
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«چو جو، سر به زير شد دلِ من»
«شكست جامِ جوانىْ  م و پير شد دلِ من:

دگر ز جان، به درستى كه، سير شد دلِ من ...»

م. اميد

اگرچه برسرِ اين كار پير شد دلِ من،
گمان مدار كه از عشق سير شد دلِ من.

به پيرى ار كه جوانى كنم هنوز، اى عشق!
عجب مبين، كه با پاى تو پير شد دلِ من.

ز هفت كشورم ـ اى عشقِ خوش مرام! ـ آزاد،
از آن زمان كه به دامت اسير شد دلِ من.

بمان و جانِ مرا چون نهادِ آينه دار:
كه: هر زمان كه نبودى، چو قير شد دلِ من.

هر آن زمان كه كمانِ اُميد زه كردى،
به پيش ْ بُردنِ كارِ تو، تير شد دلِ من،

چگونه شبهه كنم در كمال يابى ى خاك؟
به همنشينى ات ـ اى گل! ـ عبير شد دلِ من.

چنان كه ماه مُنير آمد از عنايتِ مهر،
ز ماهِ روى تو مهرِ مُنير شد دلِ من.

هراسِ دامِ غَمَش پاى بندِ همّت بود:
غزالِ چشم تو را ديد و شير شد دلِ من.



غزل هاى اسماعيل خويى ـ ٣٨

غزالِ چشم تو شيرش كند به دشتِ طلب:
عجب مدار گر اين سان دلير شد دلِ من.

به خود، به سلسله ى بى خودان نمى پيوست:
تو طُرّه شانه زدى، ناگزير شد دلِ من.

به روى دوست گشايد دريچه ى عزلت:
مگو چه شد كه چنين گوشه گير شد دلِ من.

ز واپس آمدنِ آب هاى سر بالا
قياس كرد و، چو جو، سر به زير شد دلِ من.

مجالِ عاشقى ار نيست زندگانى، نيست:
نبينم آن كه بگويى كه دير شد، دلِ من!

يكم فوريه ٩١ ـ لندن
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ولى به چنگِ تو هيچم

فراق از تو كشيدم، فراغت از تو نجُستم.
همان دل است هنوزم كه بود روزِ نخستم.

كشيدم آنچه بشايد، نجُستم آنچه نبايد:
فراق از تو كشيدم، فراغت از تو نجُستم.
ز ما پذيرش و حاشا؛ جهانيان به تماشا؛

تو دام چينى و چابك؛ من آهوى تو كه چُستم.
من از نبرد نپيچم؛ ولى به چنگِ تو هيچم:

چنان كه در كفِ گُرد آفريده زاده ى رستم.
من و به كارِ تو سُستى؟! زهى خطا، به دُرُستى:

همين به عهد شكستن كشيده كار، كه سُستم.
منم كه ديده و دل پاك دارم از همه بدها:

كه دستِ ديده و دل از جهان به عشقِ تو شُستم.
تو را دو ديده ى دلجو، بُوَد ز تيره ى آهو:

چنين كه رامِ تو آمد گريزپا دلِ چُستم.
كهن ز نو نشناسم؛ مويز و مو نشناسم:

چنين كه شادم و غمگين؛ چنين كه مَستم و مُستم.



غزل هاى اسماعيل خويى ـ ۴٠

بپوش چشم، به آزادگى، ز بى برى ى من:
كه، سرو اگر شدم، از ريشه هاى عشق تو رُستم.

دُرُست ده مى ى نابم؛ خراب كن به شرابم:
گمان مدار خرابم، كه من خراب دُرُستم.

سى و يكم مارس ٩١ ـ لندن
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عشق، اين خِرَدِ برتر

شوقِ تو، نسيم آسا، بى خانه كند ما را:
سرگشته تر از جانِ پروانه كند ما را.

پروانه كه مى پويد، مه راست كه مى جويد:
هر فتنه نه، مفتون آن فتّانه كند ما را.

چون ماه، به رعنايى، از خويش برون آيى:
تا جذبه ى زيبايى ديوانه كند ما را.

ديوانه كه بوده ستيم؛ اى كاش كه، تا هستيم،
عشق، اين خردِ برتر، فرزانه كند ما را.

برنايى ى ما چون بود؟ افسانه اى از خون بود:
پيرانه سرى تا چون افسانه كند ما را.

كم نيست صدف، چون ما، در خاطرِ اين دريا:
لطفِ نظرت ـ جانا! ـ دُردانه كند ما را.

دشمن سببِ خير است، آن گه كه خدا خواهد:
اين جام ْ شكن ْ شيخك خمخانه كند ما را.

باز است به روى ما ميخانه ى آغوشت:
اينجاست كه غم ديگر پيدا نكند ما را.



غزل هاى اسماعيل خويى ـ ۴٢

هشيارى ى جان يابم: هوشم، خردِ نابم:
زان باده كه مهرت در پيمانه كند ما را.

اى گلشنِ آبادان، گُل در گُلِ تو شادان!
مگذار كه غم بومِ ويرانه كند ما را.

يك  سينه سپهرى تو، نه ماه، كه مهرى تو:
شاهينِ دل آن بالاها لانه كند ما را.

شد سينه سپهر از تو، صدها مه و مهر از تو:
خورشيد بگو شمعِ كاشانه كند ما را.

بيست و هفتم ژانويه ٩٦ ـ ميلان
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غزلِ هيچ

درختِ هيچى ى هيچ آورِ تناورِ هيچ
درختِ پوچ بُوَد گر نياورد برِ هيچ.

چرا ز ترسِ نبودن به هيچ ساخته ايم؟
مگركه بودنِ ما نيست روى ديگرِ هيچ؟

به پوچ بودنِ اين يك گُلم مگير، كه ما
قمارهاى كلان كرده ايم بر سرِ هيچ.

بترسد از تو هراس، ار نگه توانى كرد
درونِ چشمِ هيولاى وحشت آورِ هيچ.
گذشت زندگى ى من به كارِ هيچيدن:

همين نمونه بس از كاربردِ مصدرِ هيچ.
به برگذشتنت از هيچى اين شتاب از چيست؟

چرا كه اوّلِ پوچ آمده ست آخرِ هيچ.
نگاهِ دوست فراخوانِ عاشقى ست مرا،

كه: اينك، اينك، درياب روى خوشترِ هيچ. 
به ماهِ روى تو دل مى دهم، چرا كه خوشم

ـ به آفتاب قسم ـ با رخِ مُنوّرِ هيچ.



غزل هاى اسماعيل خويى ـ ۴۴

حديثِ عشق يكى بيش نيست، حافظ جان!
مُكَرّر از چه كنم قصّه ى مُكَرّرِ هيچ؟!

همين جوانى ى بر باد رفته ى ما بود
جوانه اى كه برآورد شاخِ بى بر هِيچ.

كى ام؟ ـ خداى منا! من كى ام؟ ـ به جز برگى
جدا ز شاخه ى خود، در فضا، شناورِ هيچ؟!

چگونه هيچِ شمايم نكرد خواهد پوچ،
اگر نه پوچ نويسم سخن به دفتر هِيچ؟!

به خنده گويد سيمرغِ قصّه با مگسان
كه قاف را نتوان جُست جُز به شَهپرِ هيچ.

چهاردهم آوريل ٩٤ ـ بيدركجا
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غزلِ زندگى

زندگى! آى زندگى! چشمه ى تشنه خواهِ من!
«سير نمى شوم ز تو»: تشنگى ام گواهِ من.

سير مشو ز ماهى ات، گرچه شده ست پيرِ تو:
«سير نمى شوم ز تو؛ نيست جز اين گناهِ من.»*

با همه پيچ و تابِ تو، كُندى ى تو، شتابِ تو،
سير نشد ز آبِ تو ماهى ى آب خواهِ من.
شُر شُرِ آبشارِ تو: گريه ى هاى هاى من؛

غُل غُلِ چشمه سارِ تو: خنده ى قاه قاه مِن.
ماهى ام از تو، ماهى ام؛ نهرِ منىّ و بحرِ من؛
راهى ام از تو، راهى ام؛ پاى منىّ و راهِ من.

از توام، ار كه ماهى ام؛ از تو، كه در سياهى ام؛
از تو، اگر پگاهى ام، اى تو شب و پگاهِ من!
از تو، اگر پگاهى ام، از تو، كه شامگاهى ام؛

راهى ام، از تو، راهى ام: صبحى و شامگاهِ من.
راهى و ايستاده ام، چون بُن و ساقه ى گياه:

از تو يكى درخت شد ساقگكِ گياه من.



غزل هاى اسماعيل خويى ـ ۴۶

بيشتَرَك ريشه ى من پا فِشُرَد به خاكِ تو،
بادِ خزانى ات بَرَد هر چه ز سر كلاهِ من.

شادى ام از تو، غم ز تو، دم ز تو، بازدم ز تو؛
هم ز تو فتنه، هم ز تو امن ِپناهگاهِ من.

نيكى، و در بهشتِ خود ره دهى ام ز دوزخت؛
خوبى، و هم ز زشتِ خود خود تو شوى پناهِ من.

تا نگرم كمالِ تو، رخشه ى بى زوالِ تو،
باد كه درزلالِ تو شُسته شود نگاهِ من.

راهِ تو مى سپارد اين رهروِ سر به زيرِ من:
بحرِ تو مى شناسد اين جويَكِ سر به راهِ من.

تا رگى ام ز نهرِ تو، شادا زندگانيم؛
ور نرسم به بحرِ تو، مرگم عذر ْخواهِ من.

نهم مارس ٩١ ـ لندن

* از مولوى است.
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رنگ هايى از صدا

بودم.  القلمان»  «ممنوع  شمارِ  در  نيز  من   ،١٣۵۶ سال  تا    ١٣۵٢ سال   از 
سختگيرى ى ساواك بود، بيشتر، يا ترسخوردگى ى گردانندگانِ  مطبوعاتِ ما؟ هر 
چه بود، بارى، كار به گونه اى بود كه حتّا از شاعرِ نه چندان سياسى پردازى همچون 
من نيز حتّا تفننى همچون غَزَلَكِ «رنگ هايى از صدا» نيز حتّا در ماهنامه ى نه چندان 
پُرتيراژى همچون «رودكى» نيز نمى توانست، يعنى نمى بايست، چاپ شود مگر با 

نامِ مستعار.
سوّم ژوئيه ٨٨ ـ لندن

 از آن زمان، اكنون، يك انقلاب و جهانى در به درى فاصله دارم. در ميهنِ 
ما، در درازاى اين ساليانِ سياه، همه چيز پيوسته زشت تر و زشت تر شده است ـ 
مگر در گستره ى آفرينندگى هاى فرهنگى و هنرى: در اين گستره، سيماهايى انسانى 
داريم كه، در تاب آوردنِ زشتى ى فرمانفرما، روز به روز زيباتر و زيباتر مى شوند.
 سيمين خانم بهبهانى يكى از اين سيماهاى پيوسته زيباتر شونده است. من 

شعر و شخصّيتِ اين بانوى گرانمايه را، به جان و دل، گرامى مى دارم.
دهم اوت ٩٩ ـ بيدركجا
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به ماهنامه رودكى

 سلام.
 اميدوارم شاد و تندرست باشيد.

 در آسمانِ شعرِ امروز، هنوز كهكشانكى از غزل داريم، با دو سه ستاره ى 
درخشان، هر يك به درشتى ى خورشيدى.

 هـ.الف. سايه، بى گمان، خورشيدْوَشى است. دريغا، امّا، كه «سايه نشين»  
شده است.

 ديرگاهى ست كه از او شعرِ تازه اى نمى خوانم ـ يعنى ديرى بود كه نخوانده 
بودم. با اين همه، اميدوارم آنچه در پسِ اين خاموشى نهفته است فرسودن و ناسرودن 
نباشد؛  در خود بودن و براى آينده سرودن باشد... و مگر شاعر مى تواند كه نسرايد؟ 
سرودن و رها شدن و رها كردن، گفتن و شكفتن و نهفتن. و گذاشتن و گذشتن ...

 سخن از سايه ى گرامى و گرانمايه بود. ديروز در ماهنامه ى رودكى غزلى 
دلنشين از او خواندم، با استقبالِ زنده و زيبايى كه خانمِ سيمين بهبهانى از آن كرده 
سرودن.  به  نشستم  بودم.  آمده  ذوق  سرِ  بر  خواندم.  بارها  را  غزل  دو  هر  بودند. 

اميدوارم غزلكِ من مايه ى آبروريزى نباشد.
هومن پايدار
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پيشكش به سايه ى گرانمايه

رنگ هايى از صدا

آسا، تنگ در آغوشِ چشم: مى نشيند، مردُم  ْ 
منتّى دارد خيالت، خواب وَش، بر دوشِ چشم.

باد روشن چشمِ آغوشم، كه اندامِ تو را
مردمِ مردم فشارد تنگ در آغوشِ چشم!

رنگ هايى از صدا برخيزدم در چشمِ گوش،
تا صدايت رنگ ها انگيزدم در گوشِ چشم.

آن گريبان را كمينگاهِ بلا دانم؛ ولى،
حاليا، خوش مى چرد در بيشه اش خرگوشِ چشم.

نوشِ جان مى نوشد از لعلِ تو، با جامِ نگاه:
نوشِ چشمم، نوشِ چشمم، نوشِ چشمم، نوش چشم!
چشم پوش از هر كه گويد چشم پوش از روى دوست:

ور نه، بينى دستِ حرمان جاودان روپوشِ چشم.
جوشد از اشكم خروشان رودسارى دم به دم:
شورِ درياى تو دارد چشمه ى پرجوشِ چشم.

ماه و خورشيد و من اش ز آيينه دارانيم نيز:
تا نگويى آينه تنها شدت مدهوشِ چشم.
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خوش به رقص آيد خيالت هر شب اندر موجِ اشك:
از زلالِ خويش سرمست است  رؤيانوشِ چشم.

آزمودم: نقشِ هستى را نخواند چشمِ هوش:
تا نه مدهوشِ لقاى دوست گردد  هوشِ چشم.

زان بلند افتاد، چون خورشيد، آوازم، كه من
گُم شدم، چون سايه اى، در آن شبِ خاموشِ چشم.

چهاردهم خرداد ٥٥ ـ تهران
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پيشكش به: سيمين خانم بهبهانى،
غزل بانوى شعرِ امروزِ ايران

چگونه دل نَكُنَد تازه آرزوى تو را؟

چگونه دل نكند تازه آرزوى تو را؟
بهار آمد و آورد باز بوى تو را.

پس از وفات هم آيد قرار ْبخشِ دلم،
اگر به گور برم با خود آرزوى تو را.
اگرچه بازِ غم ام چنگ بر گلو دارد،

بيا كه بوسه دهم قمرى ى گلوى تو را.
به روى اين همه بد چشم مى توانم بست:

بس اين كه در نظر آرم رخِ نكوى تو را.
چنان در آينه ى جانِ من هويدايى

كه شور و نورِ حضور است يادِ روى تو را.
نيافت روشنى از مهرِ چون تويى دلِ او:

چه تيره روزى ازين بيشتر عدوى تو را؟!
بهانه جويى و عيبِ وى، اى عدو! چه كژى ست

سرشتِ عيب تراش و بهانه جوى تو را؟!
به جامِ عدل دهى باده، نوشَت، اى ساقى!

برو كه سنگِ ستم نشكند سبوى تو را.
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دلا! مبارك بادت سماعِ شادى ى نو؛
شنيد گوشِ فلك، دوش، هاى و هوى تو را.
تو و نهفتنِ عشق؟! اين چه آبرو دارى ست؟

كه اشكِ شوق فرو ريزد آبروى تو را.
هفدهم آوريل ٩٤ ـ بيدركجا
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هان، اى دلِ سرگشته كه ولگردِ جهانى!

اين گونه كه در كارِ دلم دل ْ نگرانى،
نزديك تَرَك با دلم ـ اى دوست ـ ز جانى.

انگشتِ تو بر نبضِ من آرامد  و بينم
اشكِ تو روان است، چو شعرم، به روانى.

تب نيست كه مى سوزدم؛ اى دوست! دلِ من
از شوقِ تو در سينه كند شعله فشانى.

بى تو دلِ من چيست؟ همانا تنِ بى جان:
ماند دلِ من دل، تو در آن تا كه بمانى.

يك دم تو به خويش ار بگذارى ْش، بميرد:
بنگر كه دلم يار ندارد چو تو جانى.
اى خانگى ى مهرِ تو آهوى دلِ من:

آن روز مبادا كه ز خويشم برَِمانى.
زيبايى ى تو آينه جو: دانى و دانم؛

و آيينه ى پاكش دلِ من، دانم و دانى.
زيبايى از آيينه به خود باز مى آيد:

تا قدرِ دلِ خوبِ مرا خوب بدانى.
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آن طُرفه سخن بنده ى آن بود كه آن داشت:
اى نازِ سراپات! كه، پا تا به سر، آنى.

شيرين دهنى را نشناسم هنرآموز:
الا ّ تو دلارا، كه هم اينى ّ  و هم آنى.

تكواژه ى مى، سطرِ شب و نقطه ى ناهيد:
آى آينه رخسار! تو زين جمله چه خوانى؟!

هر دل، به جهان، آينه ى دوست نمايى ست:
تا نشكنى ـ اى دوست! ـ دلى، تا بتوانى.

*

سر منزلِ عشق است: فرود آى و برآساى،
هان، اى دلِ سرگشته كه ولگردِ جهانى!

دوّم اوت ٩٢ ـ لندن
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... از سنگ بود بسترِ من

اگرچه بر سرِ بامت شكست شهپرِ من،
دلم به سوى تو پر مى كشد، كبوترِ من!

دلم به پاكى ى آيينه وش ترين درياست؛
چرا، چو موج، گريزى ز دامنِِ ترِ من؟

چو قطره، دست نشويم ز موجِ دريايت:
اگر چه سنگ زَنَد ساحلِ تو بر سرِ من.

تو باز بالشِ موجى به سينه ى دريا؛
من آبشارم و سنگ است و صخره بسترِ من.

مباد آن كه به اشكى پريشد اين ديدار:
كه خوش نشسته خيالِ تو در برابرِ من.

به خواب سير ببينم مگر تو را، كه، چو موج،
رَمَد خيالِ تو از چشمِ چشمه آورِ من.

نخست آرزويم چيست؟ رَستن از غم تو؛
نَرَستن از غم ِ تو آرزوى ديگرِ من!

به واحه اى نبرم ره  در اين كوير، كه آب
هم از سراب خُورَد چشمِ زودْباورِ من.
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چو خار، سوختم از تشنگىّ و سايه ى تو
نريخت بر سرِ من، سروِ سايه پرورِ من.

چو رود، خانه به دوشم در اين اميدِ دراز
كه گيسوى تو شود بيدِ سايه گسترِ من.

حريرِ دريا! درياب زخم هاى مرا:
كه رود بودم و از سنگ بود بسترِ من.

هفدهم فروردين ٥٤ ـ تهران



غزلقصيده ها
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در ستايش گايا: خدابانوى زمين

به نامِ خدايى كه جانم ازاوست،
روانِ روانِ روانم از اوست؛

نيازِ نيازِ نيازم بدو،
توانِ توانِ توانم ازوست.

بدانجا رسيده ست دانايى ام
كه دانم همى كانچه دانم از اوست.

بدى ها همه در جهانش ز من،
نكويى همه در جهانم از اوست.

به هر لحظه اى ديگرى ديگرم:
هماره همان ار بمانم از اوست.
گهى گر چنانم، گهى گر چنين،

هم اينم از اوى و هم آنم از اوست.
زمانى ـ مكانى بُوَد هر چه هست:

زمانم از او و مكانم از اوست.
چو پَر مى كشم در دلِ آسمان،
پَرِ من از او، آسمانم ازاوست.
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چو در آشيان بنگرم ز آسمان،
ببينم عيان كاشيانم ازاوست.

به سر ديده، در ديده بينايى ام،
پسِ پوستم استخوانم از اوست.

فضايى كه بالان در آنم از او،
هوايى كه نوشان از آنم از اوست.

بدويم، چو كوه، ار بُوَم استوار؛
چو آب ار، به گوهر، روانم از اوست.

خوشم آشكار و خوشم در نهان:
كه، خود، آشكار و نهانم از اوست.

به چه واژه بستايمش در زبان؟
كه هر واژه اى بر زبانم از اوست.

خموشى م خوشتر به مدحش، از آنك
زبانم از او، واژگانم از اوست.

خدا بانويم، مادرم، دلبرم:
كه سرمستى ى جاودانم از اوست:

زمينم، زمينم، زمينم، زمين:
خدابانوى راستينم، زمين.

نوروز ٧٢ ـ بيدركجا



۶١
ر ـ 

برت
رَدِ 

ن خِ
ق اي

عش

به شاداب خانم وجدى

غزلقصيده  ى مستان مست
«من آنم كه هستم.»
يهوه، در تورات

چرا بايد بگويم نيستم من؟ مستِ مستم من:
گواهى مى دهد گفتار و كردارم كه هستم من.

چه سود از مستى ى ما، گر نخيزد راستى از آن؟
مجو جز راستى از من، كه مستم، مستِ مستم من.

كَفَم؟ يا موج؟ يا خَس؟ يا گُهر؟ ياقطره؟ يا دريا؟
زهم من؟ يا كمانم؟ يا كه تيرم: از چه دستم من؟
گُلم؟ يا غنچه؟ اين دانم كه رازى نيست در جانم

كه نگشايد چو گل، چون غنچه در خويشش چو بستم من.
چنان چون گندمى، در خوشه گشتن آمدم با خويش؛

چنان چون غنچه اى، در گُل شدن از خويش رستم من.
چى ام من؟ هر چه ام، هيچم، كه خوش درخويش مى پيچم:

روانِ گردباد و جانِ توفانِ الَستم من.
جهان بودم، خدا بودم، كه پنهان در شما بودم:

كنون از خود برآيم، تا عيان باشد كه هستم من.
چو دريا گر چه برجايم، چو موج از خود برون آيم:

همانم جاودان درخويش و هر دم ديگرستم من.
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پدر خورشيد و مادر خاك، نيم از مهر ونيم از كين:
هم از اوج بلندم من، هم از ژرفاى پستم من.

چى ام من؟ تيرِ مهرم من: كمانگيرم پدر ْ خورشيد:
نشستم در بسى دل ها و تايى را نَخَستم من.

بدان را تيرِ كينم من: همه قهرِ زمينم من:
همين تنها نه اينم من، كمانم نيز و شستم من.

وراى  نيك و بد يا زشت و زيبا مى نگر در من:
بَطَم، خرچنگ، ماهى، غوك، آبم، آبخوستم من.
چه باك آيينه ام را، گر نديد از دستتان جز سنگ؟

بلورم من، ولى آبم: بلورِ بى شكستم من.
دلِ آبم: نيازُردم ز سنگى كز شما خوردم:

به اوجى نيز ره بُردم، چو موجى گر شكستم من.
نه رودم، تا به سدّى بگسليدم رشته ى پيوند:
به دريا، رشته� تسبيحِ موجم، بى گسستم من.

چى ام من؟ تيرِ آيانم: هدف سينه ى شمايانم؛
خود، آغاز است پايانم، چو در دل تان نشستم من.

خدا يعنى جهان يعنى شما يعنى من، آرى، من
خدا را مى پرستم، آرى، آرى، خودپرستم من.

كى ام من؟ هيچكس، هر كس، دمى شاهين، دمى كركس:
منم آن كاو شما باشيد: من آنم كه هستم من.

سى ام دسامبر ٩٢ ـ بيدركجا
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به حميدرضا رحيمى

غزلقصيده  ى ويرانى و پريشانى
«از شاه زى فقيه چنان بود رفتنم
كز بيمِ مور در دهنِ اژدها شدم.»
ناصر خسرو

هر چند خوش درخشيد آن روشنِ پگاهى،
دردا كه داشت در پى شامى بدين سياهى.

ديدى قيام ما چون شد نخل وارى از خون:
ببخش اراده ى مرگ، برگ و بَرَش تباهى؟!

درياى خوف و خون است وين ناوِ بى گدارى؛
بارانِ تيغ و تير است وين چترِ بى پناهى.

با برّگان بگوييد: امن از شبان مجوييد:
مسلخ به جاست، تا هست آيينِ  سر به راهى.

چون ناصرِ دل آگاه زى شيخ رفت از شاه،
دانست رنگ ها هست بالاتر از سياهى.

سنجيده آزمودن جهل است و كور بودن:
وين بود آنچه كرديم ما رهبرانِ داهى!

سنجيده آزموديم؛ بر دردِ خود فزوديم؛
وين طرفه تر كه بوديم بر جهلِ خود مُباهى!

ور خود كلامِ غيبى، دارد به ذات عيبى
اصلى كه داشت صدها تعبيرِ اشتباهى.
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خوددارى ات ز اقرار زشت است، اى خطاكار!
وقتى كه بر خطايت دل مى دهد گواهى.

ياران به اختلافى از يكدگر گسستند:
بادى زد و پراكند آن كوه هاى كاهى.

هرگز به گفت و كردار همخوان مان نشد كار:
گفتن هميشگى بود، كردار گاهگاهى.

بى آشيانه مان كرد بادِ هواى پرواز؛
از ريشه مان برآورد سيلِ اميدِ واهى.

تا چند لافِ بينش در عرصه� گزينش؟
ديگر دوراهه اى بود آنسوى هر دوراهى.

بدخواهِ خويش باشى، تا كينهْ كيش باشى:
پنديتْ دادم ـ اى دل! ـ از روى نيكخواهى.
يا با حضيض مى ساز، يا تك بمان به پرواز:

شاهين وشى مجو باز از كفترانِ چاهى.
دل زين فرود برگير؛ مقصد فرازتر گير؛

وانگاه زير پر گير از ماه تا به ماهى.
تا چند گندپالا؟ پرگير سوى بالا:
زين خاكِ لاتعالى تا پاكِ لاتناهى.

شادا، در آسمان ها، گلگشتِ كهكشان ها:
در وُسعتى به پاكى چون روحِ بى گناهى.

و آنگاه ريختن پر در سرزمينِ مادر؛
وانگه به درّه اى دور آرامشى گياهى ...

دهم ژوئن ٩١ ـ لندن
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كاش مى ماندم در آن دشتِ بلا،
كاندر آن صدگونه مشكل داشتم.

بود گلزارِ اميدى در سرم،
گرچه در خاشاك منزل داشتم.

بالِ آمالم، چو باد، آزاد بود،
پاى همّت، گرچه، در گِل داشتم؛

ور چه مى شد بر تنِ من تيغ ها
آرزوهايى كه در دل داشتم.

عاقبت مى گشتم آتشگيره اى:
خار بودم، ليك حاصل داشتم.

گر نبودم زندگانى بر كمال،
همچو اخگر، مرگِ كامل داشتم.

يكم ژانويه ٨٧ ـ لندن
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به پزشك گرانمايه ى ايرانى، دكتر محمدعلى نفيسى،
دوستِ نويافته ام، داناى توانا، دل شناسِ روانبخش،

كه خونِ من شد ـ انگار ـ و در رگم اندرون رفت و
زين دلِ سركشِ غوى ديد به جان چه مى كشم.

با مهر و سپاس

غزلقصيده ى اوج و فرود

گورم و گهواره ى خود: بحرْوَشَم، بحرْوَشَم:
با خود و در خود است و بس، گر كه بُوَد كشاكشم.

قطره: پراكندگى ام. بحر چه؟ آكندگى ام:
نهر به نهر خويش را جانبِ خويش مى كشم.

موجِ خودم به جوىِ خود: راهِ خودم به سوى خود:
مقصدِ جست و جوى خود: نهرْوَشَم،  بحرْوَشَم.

من نه خَسَم بر آب تا موجكى ام بَرَد ز جا:
نَهْرَم اگر جوش زنم، بَحْرَم اگر مُشَوّشَم.

ذاتِ من آيينه ببين: گر چه فراوان به جبين
خنجِ خراشنده ى كين در فكنيده ست خَشَم.

نيستم از كمى غمى: غم؟ چه غمى؟! كم؟ چه كمى؟! ـ
آمده پُر ز عالمى هستى ى آيينه وَشَم.

ماهم: ماهِ  عالمم: هيچ نه بيش و نه كمم:
رو، تو ز چشمِ خويش بين كاهشم و فزايشم.

كژ چو كمانِ رستمم در كفِ ضحّاكْ وَشان؛
زى هدفِ سياوشان راست چو تيرِ آرشم.
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خُردهْ بَدان را نرسد سوختن از كينه ى من:
در دلِ دوزخ است اگر مى زند آتش آتشم.

بايد خونِ من شوى،  در رگم اندرون روى:
زين دلِ سركشِ غوى تا نگرى چه مى كشم.

بَحرم و شوريده دلم؛ موجم و آسانْ گسلم؛
سنگِ صبورِ ساحلم: دلبَرَكِ جفاكشم.

آى، صبورِ ساحلى! موجم و سركشم؛ ولى
جذبه ى مهربانِ تو خوش بكشد به كُرنشم.

هيچ ممان از منِ من، ساحلكِ ايمنِ من!
با تو خوشم، با تو خوشم، با تو خوشم، با تو خوشم:

با تو خوشم كه مى تنى با من: من كز خشنى
فرق فراوان نكند سيلى ام و نوازشم.

با تو خوشم كه با من، اين وحشى ى وحشتِ زمين،
مهر مى آورىّ و كين مى نشود فرامُشم.

بحر چه؟! نهر چه؟! ـ خدا! ـ زهرِ خودم: باد كه تا،
روزى، چون دلت، به جان بينم پاك و بى غشم.

هفدهم دسامبر ٩٤ ـ بيدركجا
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وقت شد

وقت آن آمد ـ منا! ـ تا دل شوى:
تا، دگر ره، عشق را قابل شوى.

عشق آمد، عشق آمد: خيز تا
پاى تا سر، پاى تا سر، دل شوى.

عمرِ تو در جنگِ هيچ و پوچ رفت:
وقت شد ـ ديوانه! ـ تا عاقل شوى.
پيرى و كم فرصت، اى ناكامياب!
غافلى، از فرصت ار غافل شوى.
زندگانى گشت چشم اندازِ مرگ:

وقت شد تا، چون اَجَل، عاجل شوى.
گر به جدّ جويى كمالِ ذاتِ خويش،

جهد كن درعاشقى كامل شوى.
موج تا كى؟ بايدت دريا شدن.

راه تا كى؟ وقت شد منزل شوى.
عاشقِ خلقا! تو با مفتاحِ كين

خلق را مشكل گشا مشكل شوى.
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ريشه ات تا نوشد از زهرابِ كين،
حاصل آن باشد كه بى حاصل شوى.

كجروى باشد، به هر ميلت كه هست،
هر كه را، جز دوست، گر مايل شوى.

اُشتُرِ كينت مى آسايد ز بار،
ليلى ى خود را اگر محمل شوى.
ور نه آن بهتر كه، چون پيراُشتُرى،

در بيابانِ نبودن ول شوى.
عشق آمد، عشق آمد، آى من!

وقت شد، بارِ دگر، تا دل شوى.
بشنو، اينك دل، كه گويد: «وقت شد،
وقت شد، با خويش، تا يكدل شوى.

وقت شد تا، چون يقين و من، رها
زين همه ظنّ و شك و دلْ دل شوى ...»

جاهلى، گر غافل ـ اى پيرانه من! ـ
از جوانى هاى اين جاهل شوى.

بى بر ار مانى چنين، چون شاخِ خشك،
خواهمت، چون دانه، تا در گِل شوى.

بيست و نهم فوريه ٨٨ ـ لندن
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غزلقصيده ى دل، آب، دل، دل، آيينه
«به شوقِ تابش تصويرى ازتجلّى ى عشق،

تمامِ هستى ام آيينه دارِ آينه بود.»
م. ك. دوست

چنين كه روى تو آيينه دارِ  آينه ست، 
خوشا، خوشا دلِ من كزتبارِ آيينه ست.

صلا دهيد كه زيبايى است عاشقِ عشق:
كه روى يارِ من آيينه دارِ آيينه ست.

به چشمِ خويش ز دزدانه ديدنت ديدم
كه ذاتِ حُسنِ تو چشم انتظارِ آيينه ست.

غم از دلم بزداى و جمالِ خويش ببين:
مها! كدورتِ ديد از غبارِ آيينه است.

پرندوار تراز آه باش با دلِ من:
كه من دلم دلِ آيينه وارِ  آيينه ست.

مباش سنگدل ـ اى دل! ـ به وانمودنِ زشت:
كه آب هم، به مَثَل، در شمار آيينه ست.
روانه نيز توان بود درزلالى ى خويش:
كه آب هم، به صفا، از تبارِ آيينه ست.
دو روى را بُوَد اين مايه روسياهى بس

كه، چون به خود نگرد، شرمسارِ آيينه ست.
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صفاى ساده دلان بازتابِ غفلت نيست:
كه نقش ها به دلِ بى نگار آيينه ست.

گرفت پرتوى از مهر و بر جهان تاباند:
دل، ار دل است، دلِ حقگزازِ آيينه ست.

نماى تام ِ حقيقت مجو ز  هيچ  دلى:
فروغِ مهر كجا در حصارِ آيينه ست؟!

دلا! فراگذر از چند و چون ِ شادى و غم:
غبار و  نور به يكسان نثارِ آيينه ست.
سزد كه خاطر از آشفتگى بپردازى:

كه خوش نمودنِ نقش از قرارِ آيينه ست.
دلِ من است وهمين يادى از بهارِ ديار:

بهارِ طوطيكِ ما بهارِ آيينه ست.
به داشتن همه چيز و نداشتن هيچيز،

مرا دلى ست كه تصوير زارِ آيينه ست.
«زلال باش!» ـ مرا گفت صبحدم خورشيد ـ

«كه شاهبازِ فروغم شكارِ آيينه ست.
زلال باش و سراپا نگاه و حيرت باش:

كه، در حريمِ نظر، كارْ كارِ آيينه ست.
زلال باش و سراپا نگاه و حيرت باش:

كه يار، يارِ كس ار هست، يارِ آيينه ست.»

اگر بهشت بُوَد خلوتى و يار در آن:
بهشت هست و دلِ كامكارِ آيينه ست.

پنجم مه ٩١ ـ لندن
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غزلقصيده ى بازآمدن به گوهرِ خويش

دلا! كه گفت تو را سايهْ وَش فروتن باش؟!
لگدپذيرِ زن و مردِ كوى و برزن باش؟!
هميشه با دگرانى، دمى به خويشتن آى؛
دلِ جهان شده اى، اندكى دلِ من باش.
به گرمپويى ى بادى، دمى ز كوه آموز؛

به نرمخويى ى آبى، كمى هم آهن باش.
چو نور مى گذرى بر بلند و پست به مهر؛

چو نور باش، وليك آفتابْ مسكن باش.
درخت وار، به بالاى خويش سر بفراز؛
به شاخِ بارورت، وانگهى، فروتن باش.

فروتنى بنما، ليك چون ستيغِ  بلند:
همين فروترك از آفتابِ روشن باش.

نه دودِ مشغله، بل ابر را به زيرِ پر آى؛
نه بوم و فاخته، بل باز را نشيمن باش.

ستاره بر فلك ارزان نشد، ور ارزن گشت:
چو خار باش به خوارى، ولى به گلشن باش.
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تو يادگارى ى يارى، مباش در كفِ غير؛
تو داغدارِ بهارى، به دشتِ ارژن باش.

تو آفتاب وَشى، كشتگاهِ مهر تو راست:
كه گفت، ماهْ صفت، خوشه چينِ خرمن باش؟!

نه هر كه سوخت از او روشنى رسيد به جمع:
به هر شكسته چراغى كه گفت روغن باش؟!

تو نورِ ديده، چه مهرآورى به شبكوران: 
به جمعِ ديده وران مهرِ پرتوافكن باش.

ز شوره زار، به جهدِ تو، سنبلى ندمد:
كه گفت با تو كه ناطورِ اين سترون باش؟!

حديثِ ساحل و موج است و كاخ هاى شنى:
بدانچه ساختى ايمن مباش و ... ايمن باش.

تو را جنايتِ دشمن به از خيانتِ دوست:
چَهِ شغاد نخواهى، به چاهِ بيژن باش.

شرارتى است كه طفلان كنند اين، نه نبرد:
نه سنگ باش به دستى و نه فلاخن باش.

شغاد گشت به ايرانِ دوست ميداندار:
همان به زابلِ تنهايى ات تهمتن باش.

در اين طويله كه گفت ـ اى هژبرِ شيرْ اوژن! ـ
هنرنماى ستوران شو و خرْ اوژن باش؟!

به زيرِ بارشِ سرگينى از سحابِ ستور:
جُعَل مباش، ولى چون جُعَل به جوشن باش.

تو آتشى كه نميرد هميشه در دلِ عشق:
به دودِ كينه ميالاى خويش و روشن باش.

چهل هزار، چو قارن، سوار در راه اند:
تو حاليا، به تحمّل، چو كوهِ قارن باش.
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صبور و گاهشناس است سوشيانتِ  قيام؛
تو نيز هم، به شكيب آورى، پشوتن باش.

نه دير گشت و نه دور است روزِ رستاخيز:
مسيحِ زنده ى من! حاليا به مدفن باش.

زمانه سنگِ تو از سنگ باز نشناسد:
عقيقِ نادره ى من! همان به معدن باش.

تو، ديريافته، خرمُهره نيستى، گُهرى:
كه گفت زينتِ هيزمكشانِ گلخن باش؟!

تو ديرياب ترين دُرّ ِ هفت دريايى:
نگارِ نادره ْ جوى مرا به گردن باش.

بيست و هفتم ارديبهشت ٦٦ ـ لندن
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غزلقصيده ى بازآمدن به عشق

چه مى جويى، منا، اى غرقه در هيچ!
در اين درياى چون موجش گُهر هيچ؟!

جهانى بود و هستت، چون نبودن،
ز سر تا پاش و از پا تا به سر هيچ:

چو تصويرِ درختى در دلِ آب،
سراپايش، ز بُن تا برگ و بر، هيچ.

چو هيچاى ميانِ كهكشان ها،
زِبَر چون زير و زيرش چون زِبَر هيچ.

سرابى در دلِ آيينه پيدا:
چو معناهاش گوناگون صُور هيچ.
چو رؤيايى كه بيند مرده در خواب،

در آن، چون ناظر و منظر، نظر هيچ.
سرابستانى از آيينه زاران:

همه ديدار و ديدار و ... دگر هيچ.
نمود از بود هست آيد؛ چه چيز است

نمودستانِ بى بودت، نه گر هيچ؟
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خطر گر زيستى، بى هيچ خوفى،
در اين صحراى چون خوفش خطر هيچ.

كجا كردت تفاوت دور و نزديك،
جز آنك كمتر، اينك بيشتر هيچ؟

سراپا آتشى را هيمه گشتى
كه بودش، همچو خاكستر، شرر هيچ.

نه تنى پوشى ت شد، نه سرپناهى،
اگرچه ـ اى چو  هر فنتّ هنرهيچ! ـ

رداها بافتى از هيچ در پوچ،
بناها ساختى از پوچ بر هيچ.

تهى از خويشى، امّا بينمت پُر
ز كين، اين بد، بل، اين بد از بتر هيچ.

به دشتِ زندگانى، كينه كارى:
همين مرگ است، بردارى اگر هيچ.

خبر باز آمد از اصحابِ دعوى:
نبود، آنسوتر از دعوا، خبر هيچ.

به سودايى مده سرمايه ى عمر
كز آن هرگز نبينى جز ضرر هيچ.

نه شكوه نه شگفتى دارد، ار، خود،
درختِ پوچ را آمد ثمر هيچ.

نگر در عمر رفته وْحالت: آنك
مفصّل هيچ و اينك مختصر هيچ.

به كين رفتت جوانى؛ شايد، ار نيست
به كف جز هيچت، اين پيرانه سر، هيچ.

همه از عشق زايد هر چه زاياست؛
ز كين توزى نمى زايد مگر هيچ.
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هَرَس افزار شايد بيخِ تر را؛
نشايد خشك را غير از تبر هيچ.

جهان بر خود مكن زندان، كه نَبوَد
خلاص از بى نهايت را مفر هيچ.  

چه گفتى؟ مرگ؟! آرى، مى توان رفت
ز هيچِ تنگِ خود زى پهنه ور هيچ.
سخن از رَستن از هيچى ست، امّا،
نه از هيچى شدن سوى دگر هيچ.

نمايد بر تو، گر بينى ز مرّيخ،
بر اين همواره، راه و رهسپر هيچ.

خِرَد راندن بَسَت: كز دوربينش
نمايد غايت هر رهگذر هيچ.

از اين دورانه ديدن هاست، آرى،
كه گُم بينى ادامه ى راه در هيچ.

خِرَد در نيمه ره وانه: كه نايد،
به جُز ماندن به گِل، زين نرّه خر هيچ.

وراى اين خِرَد، شاد آن خِرَد باد
كه باشد دل، نبودْ انگارِ هر هيچ.

خوشا جز او نديدن، مولوى وار،
نه ره، نه رهروى، نه راهبر، هيچ.

بشر دل دارد و از دل همه چيز:
غيابِ دل كند ذاتِ بشر هيچ.

اگر زيبايى و زشتى نباشد،
نباشد نيك و بد، يا خير و شر، هيچ.

بدان،اى من! بدان، اى من! كه، بى عشق!
نمى يابى، در اين هيچا، مگر هيچ.
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ضريبى دان جهان از عشق در عشق؛
وگرنه مَضرَبى از هيچ در هيچ.

همه عشق و همه عشق و همه عشق،
چهاردهم فوريه ٩١ ـ لندندگر هيچ و دگر هيچ و دگر هيچ.
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شُكرى شكايت آميز
به همسرايى ى سعدى
و براى زيبا خانم كرباسى

اى شادى ى جان و دلِ غمديده! كجايى؟!
چشمم به رهِ توست، دريغا كه نيايى!

در عهدِ نپاييدنِ هر عهد كه بندند،
ماييم و همين عهدِ تو: بادا كه بپايى!

شب، هر شبه، تب باش و تنم را بگدازان:
شرط آن كه، چو جانم، نكنى قصدِ جدايى!
در خانه� اين دل، كه سراپرده ى عشق است،

مهمان نه اى ـ اى دوست! ـ كه خود خانه خدايى؛
اى دير سفر! خانه ى تو رو به خرابى ست:

وقت است كه از راه به منزل بگرايى.
بس «عيب كنندم كه چرا دل به تو دادم:

بايد به تو گفتن كه چنين خوب چرايى؟!»
زيبايى ى خود مى طلبى؟ در دلِ من بين:

شرط آن كه ز گردِ غمش، اوّل، بزدايى.
آب از دلِ من مى خورى، اى نخلِ سرافراز!

مپسند كه، جانم چو برآيد، تو برآيى.
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چون باز كه بازيچه كند مُرغِ  هوا را،
گاهم يله دارى دل و بازش برُبايى!

خورشيدِ  جهانى، نه يكى شمعِ شبستان:
چون از تو بخواهم كه به كس رخ ننمايى؟!

هرجاست در و پنجره اى واكن و بگذار
«همسايه بداند كه تو در خانه ى مايى!»
بايد بپذيرم كه خدا هم به جهان هست:

زيرا به جهان نيست تو را همسر و تايى.
جانم همه چشم است و تو را سير نبينم:

اى برقِ بشارت، كه دمى بيش نپايى!
زين زندگى ى تازه چه سان دل كَنمَ؟ اى كاش

مى شد كه بگويم «كه تو بى مهر و وفايى».
عشقِ تو جوان است و دلم پير؛ دريغا:

گويى به مزارى بدمد صبح طلايى.
بودم چو نبودى، و تو باشى چو نباشم:

دردا كه جدايى نرسد جز به جدايى.
من با تو چنانم كه نمايم، به سراپاى،

از بس كه، چو آيينه، سراپاى، صفايى.
يك رازِ نهانم ز تو پوشيده نماند:

آيينه دلا! اين تو خودى، يا دلِ مايى؟!
هان، اى دلم! اى نى لبكِ عشق! دَمَت گرم:

شاد آر نوا، كز دَمِ او خوش به نوايى!
از اوست كه آتش نَفَسى، گاه ِ سرودن:

بايد بسرايى هم از او، تا بسرايى.
سيل است و چمنزار و تويىّ و دلم، اى عشق:

هر چند بلايىّ و بلاخيز بلايى!
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گُم مى شوم از خويش، چو گُم مى شوى از من:
حقّا كه مرا جانبِ من راهنمايى.

دردى ست تهى آمدن از خويش، كه آن را
تنها تو، به درمانگرى، از عهده برآيى.

از توست كه زيبايى و نيكى به جهان هست:
اى عشق! خدايى، به خدا، خود تو خدايى!

ور خود به گدايى، مددى بايد اَزَت خواست:
من گويمت اين را كه نفورم ز گدايى.

اى طوقى١ ى دل! چيست كشانت سوى بالا،
كز آن خطرآباد فرا لانه نيايى؟!

بَرْ ياى٢ سپيدى ت به دنبال كشاند:
تا غرّه نباشى كه زنى پَرْ  به رهايى.

اينك عجب آبادِ محبّت! نگران باش:
همواره به دام است، دراينجا، كه رهايى!

شرط است كه بر هستى ى خود چشم ببندى:
زى اوجِ چنين خواهى اگر بال گشايى.

ميدانگهِ پروازِ تو جولانگهِ تير است:
همبالِ فنا مى پرى، اى مرغِ هوايى!

انگار بهشت است كه در ديدرَسِ توست:
كاينگونه دلآسوده ز پرواى فنايى!

بادا كه، در اين اوجْ نوردى، به سرانجام، 
بر كنگره ى عرشِ خدا بال بسايى.

پانزدهم سپتامبر ٩٧ ـ بيدركجا

١ و ٢ ـ  «طوقى» و « پَرْ يا»، هر دو، براى كبوتربازان، از كبوترانِ برگزيده و دلخواه اند.




